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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

چهارشنبه 10 تیر 1405 | 16 محرم 1448 |

عاشق نبرد با صهيونيست‌ها بود 
  عليرضا محمدي

مهندس شهيد سيدجلال توسلمند از نيروهاي نخبه  
هوافضاي سپاه بود که سال ۱۳۶۱ در شهر سوق استان 
کهگيلويه و بويراحمد به دنيا آمد و ۴۳ ســال بعد در 
مصاف با امریکا و رژيم صهيونيستي به شهادت رسيد. 
سيدجلال در يک خانواده  مذهبي، با پدري که به‌عنوان 
بســيجي در جبهه  فاو حضور يافته بود، رشد کرد و 
سال‌ها بعد خودش نيز رخت پاسداري به تن کرد. او که 
به گفته  همسرش بسيار صبور، منظم و خوش‌اخلاق 
بود، در مواجهه با ســختي‌هاي زندگي و کار بسيار با 
حوصله برخورد مي‌کرد و اخلاق حسنه‌اش باعث جذب 
ديگران مي‌شد. شهيد توسلمند را بايد نمونه‌اي از يک 
رزمنده مکتبي بدانيم که اعتقاد به خدمت حداکثري 
داشت و نهايتاً هم مزد ســال‌ها خدمت خالصانه‌اش 
را با شــهادت گرفت و عاقبت‌به‌خير شد. گفت‌وگوي 
»جوان« با سيدحســين توســلمند، پدر، و سيده 
نرگس تقوي‌مقدم، همسر شــهيد، را پيش رو داريد. 

پدر شهيد
خود شما در دوران دفاع مقدس به جبهه‌هاي 

جنگ رفته بوديد؟
خدا توفيق داده بود که من در ســال‌هاي جنگ چند بار 
به جبهه اعزام شوم. آن زمان معلم مقطع راهنمايي بودم 
و ســال‌ها در آموزش‌وپرورش خدمت کردم. منتها وقتي 
جنگ شروع شد، مثل خيلي از مردم کشورمان احساس 
دين کردم تا به جبهه بروم و مقطعي در خط پدافندي فاو 

حضور داشتم. 
سيدجلال هم متولد سال‌هاي جنگ بودند؟

بله، ايشان متولد ســال ۱۳۶۱ در شهر ســوق از استان 
کهگيلويه و بويراحمد بود. ســيدجلال از کودکي هوش 
بالايي داشت و از همان مقطع ابتدايي در مدارس شهرستاني 
و استاني به‌عنوان يک دانش‌آموز نمونه شناخته شده بود. 
در مقطع دبيرستان هم رشته  رياضي فيزيک مي‌خواند و 
جزو دانش‌آموزان برتر اين رشته بود. پسرم سال ۱۳۸۰ در 
رشته  مهندسي برق الکترونيک وارد دانشگاه امام‌حسين 
عليه‌السلام تهران شــد. نبوغ فکري‌اش در دانشگاه و حل 
مسائل رياضي باعث شــده بود تا اســاتيدش از نبوغش 
متعجب شــوند، تا جايي که بعد از گرفتن مهندسي برق 
با کســب درجه  برتر، بلافاصله وارد مقطع فوق‌ليسانس 
رشته  برق دانشگاه شــد و اين مقطع را هم با موفقيت به 

پايان رساند. 
از همان زمان وارد سپاه شدند؟

بله، شهيد درسش را در دانشــگاه امام‌حسين)ع( خواند 
و همان جا هم جذب سپاه شــد. خودش علاقه به لباس 
پاسداري داشت. چند سالي را که درس مي‌خواند در تهران 
بود و بعد به اصفهان منتقل شد و از آن زمان به بعد محل 
کارش آنجا بود تا هنگام شهادتش. يک نکته در خصوص 
زندگي جهادي شهيد توسلمند و کارهاي جهادي ايشان 
بايد عرض کنم؛ پسرم به دروس دانشگاهي بسنده نميک‌رد 
و دوره‌هاي تکميلي مرتبط با شغلش را که در هوافضا بود در 
خارج از کشور گذراند. به اين ترتيب خودش را آماده کرده 
بود تا در سطح بالايي به خدمت بپردازد و کارهايش را به 

نحو احسن انجام دهد. 
از کودکي‌هاي آقا جلال بگوييد. چطور بچه‌اي 

براي شما بود؟
شهيد از همان دوران کودکي بسيار فهيم، صبور و با منطق 
بود. اخلاق و ســيره  وجودي‌اش بين همــکاران و مردم 
محله‌مان زبان‌زد بــود. يک فرد مذهبــي و در عين حال 
علمي و باســواد بود. با توجه به آموزه‌هاي ديني، سعي در 
بيدار کردن ذهن‌هاي خفته داشت. خيلي هم خوش‌اخلاق 
بود و از زبان خوش براي جذب ديگران اســتفاده ميک‌رد. 
اگر بخواهم از ويژگي‌هاي اخلاقي شــهيد بگويم، ايثار و 
ازخودگذشتگي در اخلاق و مرام ايشان بسيار نمود داشت. 
براي کمک به مستمندان و افراد بي‌بضاعت و حل مشکلات 
ديگران دريغ نميک‌رد. قبلاً عرض کردم که در ميان خانواده 
و اقوام و آشناها يک چهره  محبوب بود، چرا که با هر کسي 

به زبان خودش حرف مي‌زد و گرم مي‌گرفت. با بچه‌ها عين 
خودشان، با نوجوان‌ها و جوان‌ها مثل خودشان و همين‌طور 

با هر کسي در هر مقطع سني بلد بود چطور صحبت کند. 
شهيد توسلمند سال‌ها در سپاه خدمت کرده 
بود. نظر اين شهيد در مورد دفاع از وطن چه بود؟

در واقع حس ميهن‌دوســتي و خدمت کــردن به مردم و 
کشــورمان بر پايه  فرامين حضرت آقا يکي از ويژگي‌هاي 
شهيد است که به خاطر قرب‌الي‌الله و پيروزي جبهه  حق 
بر کفر، وظايفــش را به‌عنوان يک پاســدار انجام مي‌داد. 
سيدجلال نسبت به حق‌الناس خيلي حساس بود. از دروغ 
و حسادت شديداً پرهيز ميک‌رد. شهيد در زندگي حدوداً 
چهل‌وسه‌ساله  خود به‌‌رغم خدماتي که داشت، گمنام بود. 
مصداق عيني »فاستبقوا الخيرات« بود. سعي ميک‌رد در 
خفا و پنهاني به مستمندان کمک کند. در انجام واجبات، 

احکام شرعي، پرداختن خمس و زکات و. . . بسيار حساس 
بود. در بعد علمي و پيوند او با مذهب بر اساس تفکر ولايي 
سعي وافري داشــت. در برخوردهاي اجتماعي اگر کسي 
لحظه‌اي با او سلامي داشــت، جذب اخلاقش مي‌شد و با 
شهيد گرم مي‌گرفت. شهيد توسلمند بسيار به سرور و سالار 
شهيدان آقا امام‌حسين)ع( علاقه داشت و بارها در سفرهاي 
اربعين حضور پيدا کرده بود. نهايتاً هم امام‌حسين)ع( او را 

پذيرفت و نامش را در قافله  شهدا به ثبت رساند. 
سيدجلال چند فرزند داشت؟

خدا به پســرم و همســرش دو فرزند داده است. محمد 
هفت‌ساله و مهدي ي‌کونيم‌ســاله که يادگار‌‌هاي شهيد 

هستند. 
خود شما غير از آقا جلال چند فرزند داريد؟

غير از ايشان دو پسر و ســه دختر دارم که آقا جلال فرزند 
ارشد خانواده بود. 

آخرين ديدارتان با شهيد چه زماني بود؟
چون محــل کار ايشــان در اصفهان بود، تقريبــاً قبل از 
۲۲بهمن سال پيش بود. حالا زمان دقيقش را يادم نيست. 
به نظرم آذرماه بود که پيش ما آمد و ديداري داشتيم. بعد 
از جنگ تحميلي ۱۲ روزه، سرش شلوغ‌تر شده بود و زياد 
نمي‌توانست بيايد. گاهي تلفني با هم در ارتباط بوديم. روز 
شهادت پسرم هم من در قم بودم. قرار گذاشته بوديم عيد 
که شد با هم برگرديم سوق. صبح روز ۹ اسفندماه که دشمن 
به کشورمان حمله کرد، چون به دليل حساسيت‌هاي شغلي 
آقا جلال نمي‌توانستم با ايشان تماس بگيرم، خبري از حال 
پسرم نداشتم. همان روز ۹ اسفندماه و حوالي افطار، محل 
کار ايشان بمباران مي‌شود و پسرم به شهادت مي‌رسد. آقا 
جلال دومين شهيد جنگ تحميلي رمضان در استان‌مان 
بود. اولين شهيد يک خانمي هستند که در ميناب حضور 
داشتند و در بمباران ساعت اول جنگ به شهادت مي‌رسند. 
چند ساعت بعد هم پســرم در اصفهان شهيد مي‌شود و 
دومين شهيد استان نام مي‌گيرد. در همان قم بودم که با من 
تماس گرفتند و خبر دادند که اين اتفاق براي سيدجلال 

افتاده و پسرم به شهادت رسيده است. 
به‌عنوان آخرين ســؤال، رفتار شهيد با شما و 

مادرشان چطور بود؟
به جرئت مي‌توانم بگويم در طول عمر ۴۳ ساله‌اش حتي 
ي‌کبار به تندي با ما حرف نزد يا از او در مواجهه با خودمان 
اخم و بدخلقي نديديم. هر وقت از اصفهان برمي‌گشــت، 
اولين کارش اين بود که به من و مادرش سر مي‌زد و چون 
يک جوان با سواد و مؤمن بود، بيشتر در صحبت‌هاي‌مان 
با هــم در خصوص مســائل مختلف بحــث و تبادل نظر 

ميک‌رديم.  
همسر شهيد

آشنايي شما با شهيد توسلمند از چه طريقي بود؟ 
بعد از ازدواج، ايشان را چطور آدمي شناختيد؟

آقا جلال پسرخاله‌ام بودند. خانواده‌هاي‌مان از قبل همديگر 
را به خوبي مي‌شناختند. وصلت ما يک ازدواج سنتي بود. 
به خاطر شناختي که از هم داشتيم، اين وصلت خيلي زود 
سرگرفت و با هم زير يک سقف رفتيم. بعد از ازدواج، بالطبع 
شناخت من از شهيد توســلمند کامل‌تر شد. من جاهاي 
مختلف که در مورد همســرم صحبت کردم، گفتم که به 
قول سيد، شــهادت مزد ويژگي‌هاي خاص انسان است. 
ولي الان که ويژگي‌هاي ايشــان را بررسي ميک‌نم، واقعاً 
نمي‌دانم شــهادت آقا جلال مزد کدام ويژگي‌شــان بود. 
آن‌قدر که ويژگي‌هاي خوب‌شان زياد است، از صبر و تحمل 
تا گشــاده‌رويي، نظم، تعبد، اخلاص و. . . من بعضي جاها 
گفتم ما پانزده سال با هم زندگي کرديم، اما ايشان حتي 
يک روز بدون لبخند وارد خانه نشدند. هميشه سرشار از 
انرژي مثبت بودند. با اينکه دردهاي جسمي مثل ميگرن، 
ديسک کمر داشتند، اما اين مشکلات باعث نمي‌شد که 
خوش‌رويي‌شــان را از دســت بدهند. دردهاي‌شان را در 
خودشان تحمل ميک‌ردند و به کسي بروز نمي‌دادند. من 
هرچه از صبر ايشان بگويم کم گفتم. به‌عنوان مثال عرض 
ميک‌نم که شهيد توسلمند در رانندگي آن‌قدر صبور بود 
که در طي اين پانزده سال حتي ي‌کبار نديدم به کسي بوق 

بزند. اصلاً از بوق ماشين استفاده نميک‌رد. شايد وقتي براي 
معاينه  فني خودرو مي‌رفت، آنجا چک ميک‌ردند ببينند آيا 
بوق ماشين سالم است يا نه. آن‌قدر در رانندگي صبور بود 
و اصلًا عصباني نمي‌شد که بخواهد براي کسي بوق بزند. 
در کارهايش خيلي هم نظم داشت. در واقع صبر و نظم را 

درهم آميخته بود. 
اين صبوري و نظم چه رنگي به زندگي شــهيد 

توسلمند بخشيده بود؟
نظم ايشان در سراســر زندگي‌اش مشهود بود، طوري که 
تمام فايل‌هاي شخصي‌اش در رايانه را کاملًا دسته‌بندي 
و پوشه‌بندي کرده بود. مثلًا فيلم‌هاي ايراني و خارجي را 
جداگانه تقسيم کرده بود يا سخنراني‌هاي حضرت آقا را 
جداگانه در يک پوشــه با موضوعات خاص تقسيم‌بندي 
کرده بود. ايشان آن‌قدر نظم در کارهايش داشت که حتي 
عطرهايي که استفاده ميک‌رد را هم به صورت عطر خوب، 
متوسط، عالي و. . . دســته‌بندي کرده و براي هر جايي که 
مي‌رفت عطر خاصي مي‌زد. مثلاً عطر خاص محل کار، خانه 
و. . . هر کدام طبق نظم خاصي تقسيم‌بندي شده بودند. اين 
نظم نياز به صبر و حوصله داشت که شهيد را بايد به واقع 
يک آدم صبور، خوش‌اخلاق و بسيار متين بدانيم. با توجه به 
اينکه ايشان خيلي هم اهل رعايت حق‌الناس بود، زماني که 
مسئوليت‌هايي در امور انساني برعهده گرفت، خيلي وقت 
مي‌گذاشت تا مبادا در حق و حقوق نيروها ذره‌اي ناحقي 
صورت گيرد. بــه اين موضوع خيلي حســاس بود و تمام 

سعيش را ميک‌رد که حقي از کسي ضايع نشود. 
زماني که با ايشــان ازدواج کرديد، وارد سپاه 

شده بودند؟
بله، شهيد توسلمند يک سال قبل از عقد ما به اصفهان رفته 
بودند و بعد که ازدواج کرديم، زندگي‌مان را در اصفهان آغاز 
کرديم. اوايل گاهي مأموريت‌هايي مي‌رفتند. بعدها که در 
امور انساني مشغول شدند، مأموريت‌هايش کمتر شده بود. 
ولي به‌هرحال مشغله  خودشان را داشتند و کارشان گاهي 

زياد طول ميک‌شيد. خصوصاً بعد از شروع جنگ ۱۲ روزه، 
اين مشغله‌ها بيشتر شد. اما هميشه سعي ميک‌رد براي من 

و بچه‌ها وقت بگذارد تا کمبودي احساس نکنيم. 
حسن خلقي که براي شهيد توسلمند گفتيد، در 

محيط کارشان هم ديده مي‌شد؟
بله، اتفاقاً خيلي از همکارانش بعد از شــهادت ايشــان از 
خوش‌خلقي شهيد تعريف کردند. ايشــان سنگ صبور 
نيروها بود و حتي در مسائل شخصي مثل ازدواج يا مواردي 
از اين دست از سيدجلال کمک و راهنمايي مي‌گرفتند. خود 
شهيد تعريف ميک‌رد که يکي از سربازها مي‌خواست از ايران 
برود. آن‌قدر با او صحبت کــردم تا از اين تصميم منصرف 
شد. من ي‌کبار به همســرم گفتم اين صحبت‌هايي که با 
دوستان و همکارانت ميک‌ني و راهنمايي يا مشاوره‌هايي که 
مي‌دهي، در زمان کاري شما اشکال شرعي ندارد؟ در پاسخ 
گفت که حواسم هست و شما نگران نباشيد. بعد از شهادت 
که دفتر ايشان را بررسي کرديم، ديديم تمام ساعت‌ها يا 
دقايقي که صرف امور ديگر شده بود را در دفترش يادداشت 
کرده است. مثلًا نوشته بود امروز تلفني به فلاني مشاوره 
دادم، اين مدت طول کشــيد و زمان آن را يادداشت کرده 
بود. شهيد آخر ماه همه  اين ســاعات را جمع مي‌زد و از 

اضافهک‌اري‌اش کم ميک‌رد. 
آخرين تماس‌تان با شهيد چه زماني بود؟

همان روز که جنگ شروع شد، زنگ زدم و با هم حرف زديم. 
ديدم خيلي سرحال است. مي‌گفت مگر مي‌شود با اسرائيل 
بجنگيم و حال خوبي نداشته باشيم. همکارانش هم بعدها 
مي‌گفتند که آن روز سيدجلال خيلي سرحال بود. همان 
شب همسرم به شهادت رسيد، اما ايران اولين موش‌کها را 
دو ساعت بعد از شروع جنگ به سوي اسرائيل و کشورهاي 

ميزبان پايگاه‌هاي امرکیا شليک کرده بود. 
شما دو فرزند داريد. مهدي ســن کمي دارد، 
اما محمد که سنش بيشتر است، چه واکنشي 
نسبت به شــهادت بابا داشت و الان روحيه‌اش 

چطور است؟
قبلش عرض کنم که آقا جلال معتقد بود بايد تا جايي که 
امکان دارد بماند و خدمت کند. لذا از ما نمي‌خواســت که 
براي شهادتش دعا کنيم. هرچند خودش مي‌گفت که ته 
دلم دوست دارم شهيد شــوم، ولي در عين حال اعتقاد به 
خدمت حداکثري داشت. بعد از جنگ ۱۲ روزه که احساس 
کرد شــايد اتفاق‌هايي رقم بخورد، بــراي اينکه محمد را 
آماده‌تر کند گاهي از شهادت براي او مي‌گفت. محمد هم 
پذيرفته بود. اما مي‌گفت دوست دارم با هم شهيد شويم. بعد 
از شهادت همسرم، دلتنگي واقعاً محمد را اذيت ميک‌ند. 
چون خيلي به پدرش وابسته بود. آقا جلال پر از انرژي مثبت 
بود و الان نبودش کاملًا احســاس مي‌شود. در شب‌هاي 
قدر که آقا جلال از محمد خواسته بود براي عاقبت‌بخيري 
همه‌مان دعا کند، محمد صدايش را ضبط کرده بود. چند 
وقت پيش ديدم پســرم مي‌خندد. علتش را که پرسيدم 
گفت: فعلاً دعاي عاقبت‌بخيري براي يکي از ما قبول شده و 

بابا عاقبت‌به‌خير شده است. 
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 همسر شهيد: همان روز که جنگ شروع 
شد، زنگ زدم و با سيدجلال حرف زديم. 
خيلي سرحال بود. مي‌گفت مگر مي‌شود 
با اسرائيل بجنگيم و حال خوبي نداشته 
باشيم. همکارانش هم بعدها مي‌گفتند 
که آن روز ســيدجلال خيلي سرحال 
بود. دو ســاعت بعد از شروع جنگ، 
ايران اولين موج موشک‌ها را به سوي 
سرزمين‌هاي اشغالي شليک کرده بود

پدر شهيد: ســيدجلال در طول عمر 
۴۳ ســاله‌اش حتــي يک‌بــار با من 
و مادرش تنــدي نکرد. هــر وقت از 
اصفهان برمي‌گشــت، اولين کارش 
اين بود که به من و مادرش سر مي‌زد 
و چون يک جــوان باســواد و مؤمن 
بــود، بيشــتر در صحبت‌هاي‌مان با 
هــم در خصــوص مســائل مختلف 
بحــث و تبــادل نظــر مي‌کرديــم 
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